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بررسى

از آرمان شهر به ويران شهر
تكنولوژى، جامعه و كارى كه از دستمان برمى آيد

روياى پوشالى پس از جنگ مبنى بر اينكه تكنولوژى مشكلات اجتماعى جهان 
را حل خواهد كرد، تبديل به كابوس نظارت و سركوب جهانى الكترونيكى شده 
است. با اين همه، وقتى صنايع متمايل به مصرف  كننده جايگزين ارتش به عنوان 
پيش برنده اصلى نوآورى مى شـوند، شـهروندان ابزارهاى بيشـترى به دست 

مى آورند كه از خلال آنها مى توانند رهايى خود را سروسامان دهند. 

ــى بيرون مى آمد و  ــتم، كه از قلب دو جنگ جهان ــه دوم قرن بيس در نيم
همراه بود با نرخ بى سابقه پيشرفت تكنولوژى، باور رايج از اين قرار بود كه اين 
ــرفت ادامه خواهد داشت و شرايط زندگى را به نحوى تقريبا آرمان شهرى  پيش
بهبود خواهد بخشيد. دستاوردهاى عظيم تكنولوژيك، پيشرفت در پزشكى و 
حس مسووليت پذيرى اجتماعى بيشتر براى نخستين بار در تاريخ منجر به اين 
ايده شدند كه جنگ، بيمارى و فقر، تماما مسايلى قابل برطرف شدن هستند. اما 
ــمت آن روياى علمى-تخيلى درمان بيمارى و پايان گرسنگى  تكنولوژى به س
ــد در جهت نظارت و كنترل  ــد. در عوض، تبديل به ابزارى ش ــى نچرخي جهان
ــرفت هاى تكنولوژيك با خود چالش هاى  ــر تاريخ، پيش توده مردم.  در سرتاس
ــازگار  امنيتى جديدى به همراه آورده اند كه هر جامعه اى بايد خود را با آنها س
كند. در 30سال گذشته، پيشرفت ها در تكنولوژى اطلاعاتى و ارتباطاتى به طور 
ــته به طورى كه كثرتى از  ــگامانه بوده و به سرعت به وقوع پيوس مشخص پيش
تحولات - تحولات پيش بينى ناپذير، غيرقابل انتظار يا دست كم تدارك نيافته تر- 
آغاز شده اند تا سلاح هاى كُشنده و اشكال نوين سركوب و خشونت را گسترش 
ــكاف نابرابرى ميان مردم و كشورها را تعميق بخشند. تكنولوژى در  دهند و ش
ــونت را در  ــريت را از بدبختى و فلاكت نجات دهد، اعمال خش عوض آنكه بش

مقياسى وسيع تر و موثرتر روا مى دارد. 
ــروژه  Prime Air، به  ــازون (Amazon) با پرده بردارى از پ به تازگى آم
مناقشاتى دامن زد. هرچند تنها چندسال از آغازبه كار هواپيماهاى بدون سرنشين 
ــتفاده كند تا محموله ها را  ــذرد، اين پروژه قصد دارد از اين هواپيماها اس مى گ
به موقعيت هايى برسانند كه10 مايل از نقاط توزيع خود فاصله دارند. بسيارى 
پرواز هواپيماهاى بدون سرنشين در ارتفاعى پايين بر فراز خانه هايشان را نقض 
حريم خصوصى تلقى مى كنند. با اين حال، چنين هواپيماهاى بدون سرنشينى 
ــكال و پيكره ها در بسيارى از كشورها در دسترس  ــاپيش در كثرتى از اشَ پيش
هستند. در گذشته نيز اغلب پيشرفت هاى تكنولوژيك از دل پروژه هاى نظامى 
بيرون مى آمدند. اين پروژه ها منجر به محصولاتى مى شدند كه بعدها كاربردهاى 
ــف مى شد. تكنولوژى نظامى با موتورهاى جت، مايكروويِو  غيرنظامى شان كش
ــى  ــون تقريبا در هر خودرو و گوش ــد كه اكن ــتم هاى GPS همراه ش و سيس
هوشمندى وجود دارد. تا به امروز، مخارج نظامى، به ويژه در ايالات متحده، نيروى 

پيش برنده  قوى اى براى نوآورى تكنولوژيك باقى مانده. 
وارونه سازى جريان

با اين حال، امروزه، با پيشرفت تصاعدى تكنولوژى و پذيرش هرچه بيشتر 
ــاى نوين از جانب مردم، بازار محصولات تكنولوژيك يكى از پس ديگرى  ابزاره
ــد يافته اند. اينك صنعت مصرف  الكترونيك، سرمايه گذارى نظامى جهانى  رش
ــر مى گذارد كه  ــعه را به خاطر بازارهاى بزرگ ترى پشت س ــش و توس در پژوه
ــرايت دهد و نحوه اى كه تكنولوژى حاصله جريان  مى تواند هزينه را به آنها س
پيدا مى كند، در برخى موارد در حال وارونگى است. اگر تكنولوژى نظامى مدتى 
ــتفاده مى شد و سپس به كاربردهاى غيرنظامى اش پى برده مى شد، اكنون  اس
ــيله  نيروهاى نظامى استفاده مى شود. محصولات  تكنولوژى غيرنظامى به وس
ــوند كه به ندرت يك سال  بهتر و ارزان تر به صورت مداوم جايگزين آنهايى مى ش
از عمرشان مى گذرد. اين امر، توام با پيدايش معيارهاى باز و نرم افزارهاى بدون 
منبع (open-source)، تصاحب تكنولوژى هاى مصرفى آنان قابل حصول و 
ــكال نوين براى اهداف جديدتر را تسهيل مى كند. سربازان  تركيب آنها در اش
ــمند غيرنظامى مانند آيفون به عنوان ابزار ترجمه استفاده  از گوشى هاى هوش
مى كنند و برخى از هواپيماهاى بدون سرنشين با دسته هاى بازى هاى ويديويى 
ــوند. حتى سخت افزارهايى كه كامپيوترها و كنسول هاى بازى را  كنترل مى ش
قوى مى كنند- مثلا كارت هاى گرافيكى و پردازنده ها- در كامپيوترهاى نظامى 

نيز كاربرد دارند. 
ــود زندگى هاى ما به وجود  ــيارى از نوآورى ها با هدف بهب در حالى كه بس
آمده اند، برخى از تكنولوژى هاى جديد به نظر مى رسد كه مشكلات پيش روى 
جوامع مدرن را تشديد مى كنند. ما از ويكى ليكس گرفته تا پرونده هاى اسنودن، 
ــده ايم كه تكنولوژى در جهت نظارت و تعقيب بى ملاحظه مردم به  متوجه ش
كار گرفته مى شود. بنابر افشاگرى هاى اسنودن، آژانس امنيت ملى ايالات متحده 
ــنود مى كند.  ــر جهان ش ــدود پنج ميليون تلفن همراه را در سرتاس ــه ح روزان
حكومت ها، شركت ها و افراد به طور پيوسته- به شكل قانونى و غيرقانونى- ميزان 

وسيعى از داده هاى شخصى را جمع آورى مى كنند. 
 (open-source) بدون منبع

ــا اين حال، هدايت مجدد جريان نوآورى از مصرف الكترونيك به مصرف  ب
ــت كه تكنولوژى هايى كه منحصرا در دست دولت ها و  نظامى به معناى آن اس
عوامل آنها بود، اكنون در دسترس همگان قرار دارند. در حالى كه روياى اتوپيايى 
ممكن است اين را ثابت كرده باشد كه تكنولوژى به سرعت تكامل مى يابد و در 
عين حال به آسانى در دسترس همگان قرار مى گيرد، اين پيشرفت نتايج مثبتى 

هم داشته است. 
ــتانه و فعالان سياسى از تلفن هاى همراه و شبكه هاى  آرمان هاى بشردوس
اجتماعى منفعت برده اند. اين ابزارها به افراد امكان و جايگاه بيان خويش، تعاون 
ــيج را مى دهند. تلفن هاى همراه و شبكه هاى اجتماعى نقشى حياتى در  و بس
خيزش هاى مردمى در طول بهار عربى ايفا كردند و هواپيماهاى بدون سرنشين از 
جانب نهادهاى مدنى براى ارسال محموله هاى كمكى به مناطق جنگى يا توسط 
گروه هاى محيط زيستى براى كنترل فعاليت هاى غيرقانونى يا بدرفتارى استفاده 
مى شوند.  فيس بوك و توييتر جهان را به شكلى بى سابقه به هم متصل كرده اند. 
ــترس هستند، شبكه هاى يوتيوب  ــى آنلاين و رايگان در دس دوره هاى آموزش
ــايت ها و ويكى پديا  ــه مهارت هاى جديد يافته اند، وبلاگ ها، وب س اختصاص ب
همه وهمه حاكى از به اشتراك گذارى هردم فزاينده دانش در ميان مردم هستند. 
اين اتصال بين دانش و مردم در سرتاسر جهان ميان فواصل غيرقابل تصور پيوند 
برقرار كرده و فرصت هاى زيادى به وجود آورده است. تكنولوژى مى تواند نيرويى 
ــد، اما با قراردادن دانش و ابزارها در دست  در جهت تغيير مثبت اجتماعى باش

مردم، صرف نظر از زبان، سن، جنسيت يا مكان آنها. 
ــكل خواهد داد و تا  پيش بينى دقيق اينكه تكنولوژى چگونه آينده  ما را ش
چه حد به نفع شهروندان و خير عمومى به كار خواهد رفت، دشوار است. آنچه 
مبرهن شده اين است كه مسووليت نحوه استفاده از تكنولوژى، از جمله حفاظت 
ــركت ها، بر گردن جامعه  ــخصى افراد در برابر دولت ها و ش از هويت و حريم ش

افتاده است. 
تكنولوژى راه حل گرسنگى، جنگ و فقر نيست، بلكه صرفا يك ابزار است. 
ــرفت هاى مشخص، ديگر نمى تواند متواضعانه  جامعه بدون تفكر به اثرات پيش
پذيراى آن باشد. در عوض، ما بايد فعالانه تضمين كنيم كه تكنولوژى كيفيت 
ــد. در غيراين صورت،  ــتيم، بهبود مى بخش زندگى مان را به نحوى كه اميد داش

تكنولوژى به پيشرفت خود ادامه مى دهد اما جامعه از آن عقب مى ماند. 
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ادامه از صفحه 7 ــانژ، بنيانگذار ويكى ليكس پيش از شروع مصاحبه گفت:  جوليان آس
«امروزه هر كسى زندگينامه نويس مخصوص خودش را دارد.» - اين نكته 
طنزآميزش ناظر بر  وضعيت كنونى نظارت بر مردم است. افرادى كه اسناد 
يا اطلاعاتى به ويكى ليكس داده اند سختى هاى زيادى را متحمل شده اند- 
ــى) منينگ تا 35سال ديگر در زندان خواهد بود. خود آقاى  بردلى (چلس
آسانژ هم در 15ماه گذشته در دواتاق در آپارتمان مجلل سفارت اكوادور 
ــت. يك دوجين پليس روزوشب در اطراف  ــده اس در بريتانيا محبوس ش
ساختمان نگهبانى مى دهند تا او فرار نكند؛ آپارتمان از خارج و طبقه پايين 
و بالايش كنترل مى شود؛ آسانژ حتى نمى تواند وارد راهرو ساختمان شود 
چون نيروهاى پليس آنجا هم منتظر او هستند؛ او نمى تواند حساب بانكى 
باز كند و مسايلى از اين دست. به همين دليل بريتانيا 50نفر را فقط براى 
زيرنظرگرفتن آقاى آسانژ به كار گرفته- چرا آنها در اين اوضاع رياضت مالى 
ــمى برمى گردد به اينكه او از  اين همه هزينه مى كنند؟ قضيه به طور رس
بازگشت به سوئد سر باز مى زند؛ جايى  كه پليس مى خواهد درباره ادعاى 
مسخره بدرفتارى جنسى از او بازجويى كند؛ پرونده اى كه قبلا بسته شده 

بود و او حتى به طور رسمى به هيچ چيز متهم نشده! 
به رغم چنين نبرد سختى براى اثبات بى گناهى، اين وضعيت روحيه 
آقاى آسانژ را تضعيف نكرده. ويكى ليكس پرونده هاى مهمى را در دادگاه 
برده و پرونده خود آقاى آسانژ در بريتانيا هم شايد توسط ديوان عالى كشور 
ــوز هم كاملا درگير ويكى ليكس و  ــى مجدد قرار گيرد. او هن مورد بررس
ــدف بزرگ و آرمانى اش خلق  ــت. ه درگيرى هاى متعدد مرتبط با آن اس
دايره المعارفى است براى قرن بيست و يكم- وب سايتى كه طيف گسترده اى 
از مردم از طريق آن بتوانند به اسناد و اطلاعات مخفى نگاه داشته شده اى 
ــى داشته باشند و اطلاعاتى از چگونگى كاركرد دم و دستگاه هاى  دسترس
دولت فراهم آورد كه به طور موثر كاركرد ما را كنترل مى كند. يا همان گونه 

كه در مصاحبه اش گفته، مى خواهد «جاسوسى براى مردم» باشد. 

 من درباره سينما هم مى نويسم، پس اجازه دهيد با فيلم هاى اخير  �
«رازهايى كه مى رباييم» يا «ركن پنجم» آغاز كنم. نمى شـود از شر اين 
حس خلاص شد كه سازندگان آنها سعى مى كنند با بى اعتبار كردن تو 

به عنوان يك شخص، ويكى ليكس را بى اعتبار كنند. 
ــم، آنها همين كار را با  ــه و همچنين رازهايى را كه ما نگه مى داري بل
چلسى منينگ مى كنند- آنها عمل او را كارى احساساتى نشان مى دهند؛ 
پاسخى به پريشان احوالى درونى، نوعى جامعه ستيزى شخصى و نه يك جور 

عمل قهرمانه كه بعد از كلى كلنجاررفتن با وجدان خطر مى كند. 
 جالب نيسـت كه برخى فيلم هاى هاليوودى كه به فساد ماموران  �

مخفى مـان پرداختـه و مسـتقيما به تو نمى پـردازد، ماننـد «توطئه 
اشلون»، «چشم عقاب»، يا سرى فيلم هاى «بورن»، پيغام افشاگرى هاى 
ويكى ليكـس را خيلى بهتر از فيلم هايى منتقل مى كننـد كه درباره 
تو سـاخته شـده- گويى ما اجازه داريم درباره اينكه كاملا زيرنظريم 
روياپردازى كنيم، اما وقتى كسى بتواند ثابت كند كه اين روياها بهره اى 

هم از حقيقت دارند، بايد ساكت يا بى اعتبارش كرد. 
ــت. اگر كمى انتزاعى به آن نگاه كنى، مى توانم بگويم  نكته جالبى اس
ــى روى و اطلاعاتى را  ــتان پارانوييك فراتر م ــطح داس لحظه اى كه از س
افشا مى كنى، درباره گروه هاى قدرتمند واقعى كه ما را كنترل مى كنند، 
محدوديت بسيار واضح تر مى شود. اگر نگاه ابزارى ترى به آن داشته باشى، 
ــمنانى ساخته ايم، ما آبرويشان را  ما با اعمال خودمان براى خودمان دش
ــوال برده ايم و آنها سعى مى كنند با حمله  ــان را زير س برده ايم، اقتدارش
ــان را بازگردانند. اين را هم نبايد فراموش كنى كه ما در  متقابل اقتدارش
فعاليت هايمان مبنى بر افشاى برخى اسناد حساس، ارتباط هاى اجتماعى 
ــتيم كه به دلايل گوناگون  ــانه اى متعددى داش مختلف و نيز رقباى رس

ــتگى به  ــرس از تلافى قانونى گرفته تا وابس -از ت
حكومت ها- اغلب دشمن ويكى ليكس شدند. 

ــخصا از اين نظر كه  ــن، مش ــراى مثال گاردي ب
ــترى داريم، رقيب ما در  كدام يك مشروعيت بيش
فضاى اجتماعى به شمار مى آيد -هر چند در ابتدا 
يكى از پنج روزنامه بزرگى بود كه ما با آنها به توافق 
ــيديم كه اسنادمان را منتشر كنند، اما مسوول  رس
ــت كه فيلم «ركن پنجم» از  يكى از كتاب هايى اس
ــده. مثال ديگر: در سال 2010  روى آن ساخته ش
ــراج كردم كه برخى  ــك عضو داوطلب را اخ من ي
اسناد را از ما دزديده و مدعى بود كه يك انتشاراتى 
جديد رقيب راه انداخته و وعده افشاگرى داده بود... 
ــر نكردند.  ــت كه آنها هيچ چيزى منتش جالب اس

دشمن مشترك ما از انواع مختلفش، از رسانه هاى وابسته به جريان اصلى 
تا به ويژه بخش هايى از جريان حاكم (چيزى كه در چينى به آنها ماندارين 
[مقامات عاليرتبه] مى گويند)، همه دست به دست هم داده اند تا جلو خطر 

را بگيرند... 
... خطرى كه تو ايجاد مى كنى...  �

... خطر عليه قدرت ها و نظام موجود. 
 نظـرت دربـاره عواقب واقعى كارت چيسـت؟ در نظر اول، به نظر  �

مى رسد كسانى كه برخى اطلاعات افشاگرانه را علنى مى كنند، مانند 
منينگ و اسنودن و همچنين تو كه در اين سفارتخانه حبس شده اى، 

از عواقب كارشان رنج مى برند، در حالى  كه هيچ چيزى عوض نشده. 
يك مورد كثيف مربوط است به معروف ترين و پربيننده ترين سندى 
كه انتشار داده ايم، يعنى ويديويى كه در آن هليكوپتر آپاچى آمريكايى به 
ــهروند و خبرنگار رويتر در عراق حمله مى كند. نتيجه اش چه  تعدادى ش
شد؟ منينگ، كسى كه سند را فاش كرده بود، به 35سال زندان محكوم 

شد، در حالى كه هيچ اقدام تنبيهى عليه شليك كننده، خلبان، يا مافوق شان 
صورت نگرفت- آنها هنوز در حال خدمت در ارتش ايالات متحده اند. 

 آيا همه اينها تو را بدبين و بى روحيه مى كند؟  �
موارد مثبتى هم در كار بوده: وزرايى كارشان را از دست داده اند، فرمانده 
ارتش دانمارك مجبور به استعفا شد، پيروزى هايى در محاكمات قضايى 
ــاگرى هايى زده شده، روى  مختلف به دست آمده، جرقه تحقيقات يا افش
ــته ايم. پس عواقب جدى متعددى هم  برخى انتخابات ها تاثيرهايى داش
وجود دارد. روابط مان در قضيه بهارعربى باعث شد كه جمله ستايشگرانه اى 
در باب ما بگويند. آنها گفتند در گذشته وقتى ديكتاتورهاى دست نشانده 
غرب در كشورهاى عربى به مشكل جدى برمى خوردند، ايالات متحده وارد 
ميدان مى شد تا آنها را در قدرت نگه دارد، اما اين بار، به خاطر افشاگرى هاى 
ما، ايالات متحده جرات نكرد مستقيما وارد عمل شود و براى مثال، پذيرفت 

مبارك قدرت را واگذار كند. 
ولى مهم ترين دستاورد ما دستاوردى عام تر است. سازمان هايى كه ما 
ــان را افشا مى كنيم تنها در تاريكى مى توانند رشد و توسعه  فعاليت هايش
ــك هاى سست و چندش آور هستند؛ به محض  يابند، آنها همچون سوس
اينكه سنگى را كه از نور روز در امان شان مى دارد،  بردارى شروع مى كنند 
ــت زده اينور و آنور رفتن. به همين دليل است كه افشاگرى هاى ما  وحش

اقتدار آنها را تضعيف كرده. 
همين كه اعمال شان علنى شود، ما ديگر از آنها نمى ترسيم، يكباره آنها 
را با بدبختى و تكبر پوچ آميخته با حماقت شان مى بينيم. به همين دليل 
ــت كه پنتاگون علنا اعلام كرده ما بايد افشاگرى مان را متوقف كنيم  اس
وگرنه به هر طريقى كه شده ما را نابود مى كند؛ قانونى يا غيرقانونى. حالا 
قضيه خيلى جدى شده: آژانس هاى دولتى در ايالات متحده و بريتانيا حالا 
درصددند كه عليه من و همكاران نزديكم پرونده هاى حقوقى درست كنند، 
ما را به جاسوسى و تروريسم متهم مى كنند- تروريسم اطلاعاتى به دليل 
افشاى اسرار دولتى. مى دانى كه امروزه اگر مقامات دولتى به تو تروريست 

بگويند چه بلايى سرت مى آيد! 
اما تا الان كه آنها شكست خورده اند، در نتيجه ما اينجا مثالى از يك 
ــتيم كه به پنتاگون ضربه زده و اگر يك ناشر كوچك  ــر كوچك هس ناش
ــت كه گروه هاى سياسى  مى تواند به پنتاگون ضربه بزند، ديگر لازم نيس
متعهد و قدرتمند در كشورهاى مختلف ساكت بمانند و مانند گذشته از 
ايالات متحده بترسند. آژانس هاى اطلاعاتى ايالات متحده بودجه هاى كلان 
و منابع تكنولوژيكى عظيمى در اختيار دارند، اما هر چه بيشتر درباره شان 
مى فهميم، بيشتر متوجه مى شويم كه چقدر ناتوان هستند. آنها قطعا نه 
جيمزباندهاى واقعى بلكه تعدادى كارمند پشت ميز نشين رنجور هستند كه 

دارند درباره تعطيلات بعدى شان رويا مى پردازند. 
و اين مرا به وظيفه اصلى مان مى رساند، اينكه ويكى ليكس اصلا درباره 
ــت. ما سعى كرديم تا به نوعى دايره المعارفى براى طيف وسيعى از  چيس
مردم فراهم كنيم در باب اينكه سازمان هاى اطلاعاتى، سياسى و دفاعى 
ــا چطور كار مى كنند، چندان كه مردم بدانند كه وقتى با اين نهادها  واقع
سروكار دارند چه كار بايد كنند. ما گوشه اى از جهان بينى و روش كار ادارات 
دولتى را به مردم نشان داديم و اين به كشورهاى كوچكى كه دم و دستگاه 

پيچيده اى مانند آمريكا ندارند كمك مى كند. 
 موضع سياسى شما چيسـت؟ آيا فكر مى كنيد كه دموكراسى و  �

سـرمايه دارى نظام هاى مناسبى هستند كه فقط لازم است اصلاحات 
اندكى در آنها صورت گيرد، مثلا شفافيت بيشتر، يا اينكه فكر مى كنيد 
كـه خود اين نظام ها را بايد زير سـوال برد و نيـاز به يك بديل داريم. 
من ايـن را به خاطر چيزهايى كه ويكى ليكس فاش كرده مى پرسـم: 
جنايات جنگى، فساد در اقتصاد و سياست و مانند اينها. برخى شايد 
تفسيرشـان از اين موارد اين باشد كه نظام به مثابه يك كل مساله دار 
است و اين صرفا يك نقص در يك سيستمى نيست 
كه به ظرافت كار مى كند، بلكه نقصى اسـت در دل 

خود سيستم. 
ــى  ــعى مى كنم از مواضع سياس من در كارم س
يا ايدئولوژيك مشخص فاصله بگيرم. اصل بنيادين 
من اين است كه معيار سنجش يك تمدن به ميزان 
دانش آن تمدن برمى گردد. به همين دليل است كه 
كتابخانه ها گنجينه هاى تمدن هستند و سوزاندن 
ــكندريه جنايتى بود عليه بشريت و نه  كتابخانه اس
ــى  ــكندريه. ديدگاه هاى سياس صرفا عليه مردم اس
ــترس پذير  ــك بايد متكى به دانش دس و ايدئولوژي
باشند و ما مى كوشيم بنيانى را توسعه دهيم كه اين 
ــده اند. ما به نوعى ادامه دهنده  ديدگاه ها بر آن بنا ش
ــتيم. ما از چيزى دفاع مى كنيم كه برخى  ــنگرى هس پروژه قديمى روش
فلاسفه «استفاده عمومى از خرد» مى نامند – نه تنها در مقابل شركت هاى 
ــخصى، بلكه عليه دولت ها و دم و دستگاه شان كه در  خصوصى و منافع ش

عمل همچون موسسات خصوصى كار مى كنند. 
 برنامـه تـو به راه انداختن چنيـن كتابخانه اى اسـت، اطلاعات و  �

داده هاى مجانى. 
ــى است. به جاى دنبال كردن يك دستور  بله، اين يك برنامه فراسياس
ــى، ما سعى مى كنيم فضا را براى مداخله سياسى اصيل  كار دقيق سياس
ــت  ــى هس باز كنيم. به طور كلى، انواع مختلفى از دانش وجود دارد. دانش
كه به راحتى در دسترس است مثلا براى لوله كشى. البته مهم هم هست، 
ــون اين دانش از پيش  ــدارد كه ما برايش كارى كنيم چ ــا احتياجى ن ام
شيوه  اى دارد براى تداوم و استمرار خود. انواع ديگرى از دانش هست كه نه 
استمراريافته و نه سركوب شده، آنها به سادگى پژمرده و به  تدريج فراموش 
ــوند. اما دانشى هم هست كه سركوب مى شود، سانسور مى شود، از  مى ش

ــود و اين دانشى است درباره چندوچون رفتار  عرصه عمومى حذف مى ش
واقعى نهادهاى بشرى. 

ــى اند  ــن دانش ــركوب چني ــص س ــى متخص ــازمان هاى اطلاعات س
ــركوب اش مى كنند چون فرض شان اين است كه اگر اين دانش فاش  -س
شود، قدرت نهادهاى بشرى افزايش مى يابد. تقريبا هسته اصلى هر قسم 
ــفه سياسى برنامه اى براى توصيف، خلق و مديريت نهادهاى بشرى  فلس
است. اما اگر اين فلسفه ها ندانند رفتار نهادهاى مدرن واقعا چگونه است 

به چه درد مى خورند. 
ــى را بگيريد،  ــما مى خواهيد جلو بى عدالت ــرض كنيم ش بنابراين ف
ــته باشيد- چه راهى را طى مى كنيد؟  مى خواهيد دنياى عادلانه اى داش
ــركوب شده، زيرا اين  ــرى تمركز مى كنيد كه س بر وجوهى از دانش بش
ــت براى سرپوش گذاشتن بر  ــت كه سركوب وسيله اى اس يك قانون اس
بى عدالتى. يا مى توانيم در مسير ديگرى پيش برويم، خلاف جهت مسير 
قبل: مى خواهيد دانش بشرى را به حد اعلا برسانيد و خيلى زود متوجه 
مى شويد كه دانش سركوب شده اغلب يك ربطى به بى عدالتى دارد، چندان 
ــركوب خلاص كنيد، بى عبارتى، رهايش  كه اگر آن دانش را از چنگ س

كرده ايد و نهايتا حاصل جمع بى عدالتى را كاهش داده ايد. 
 هيچ وقت شده سر اين مسـاله كوتاه بيايى؟ براى مثال، كوهى از  �

اسـناد به دستت رسيده كه سياستمداران روسى را حسابى شرمنده 
مى كند. آيا چون حالا روسيه دارد به اسنودن كمك مى كند تو در اين 

مورد كوتاه مى آيى يا بدون توجه همه را منتشر مى كنى؟ 
ــازمان ما كارهاى مختلفى انجام مى دهيم. آدم هايى  به عنوان يك س
ــتند كه اطلاعاتى در اختيارشان است و مى خواهند آن را براى تاريخ  هس
ــا كنند. كار ما همچون وكلاى حرفه اى  و براى دادگاه افكار عمومى افش
چنين مردمى، عرضه كردن اطلاعات شان به دادگاه افكار عمومى است. آنها 
مشترى هاى ما هستند. ما نماينده همه نيستيم، اما نماينده كسانى هستيم 
ــى، ديپلماتيك،  ــه اطلاعاتى در اختيار دارند كه از اهميت ويژه سياس ك
اخلاقى يا تاريخى برخوردار است و تا به حال منتشر نشده و تحت فشار هم 
هست كه منتشر نشود. اگر با اين ويژگى ها جور بود ما منتشرش مى كنيم. 
هرچند واضح است كه در كار روزانه مان بايد محاسبات استراتژيك را هم 
لحاظ كنيم، در نتيجه ما اينجا و آنجا طبق روال مشخصى آن را منتشر 
مى كنيم، گاهى ما براى به اوج رساندن تاثير، انتشار را به تاخير مى اندازيم. 

 براى همين است كه اسم خود را ويرايشگر گذاشته ايد، چون دست  �
به انتخاب مى زنيد؟ 

بله، البته تحليل هم مى كنيم. 
 اين ما را به سوال بعدى مى رساند: آيا هرگز از اين واهمه داشته ايد  �

كه كسى براى بى اعتباركردن تان، اطلاعات غلط به خوردتان دهد؟ 
ما اسناد محرمانه اى از سازمان اطلاعات آمريكا در دست داريم مبتنى بر 
نقشه هاى حمله يا آسيب رساندن [به ما]، حاوى روش هايى نظير ترساندن 

منابع مان، دادن اطلاعات غلط به ما براى آسيب رساندن به اعتبارمان و... . 
ما به خوبى از آن باخبريم. اما از نظر انتشار اسناد موثق و اصيل، ما از بهترين 
سابقه در جهان برخورداريم. مطمئنم كه يك روزى ما هم خطا مى كنيم، 
اما تا حالا كه سابقه مان بى نقص بوده، خيلى بهتر از رسانه هاى مشابه مان. 
ضمنا بايد بدانى كه جعل سند بسيار هم دشوار است- بايد از آن كسى كه 

نسخه اصل را ساخته باهوش تر باشى. 
اسناد محرمانه در جريان كار سازمان ها توليد مى شوند و علنى كردن شان 
نيازى به هيچ هزينه اضافى يا تلاش مضاعفى ندارد. اما براى جعل سند، 
براى اينكه يك چيز جعلى و معتبر بسازى به پول و كار بسيار بيشترى 
نياز دارى. ما كل اسناد را منتشر مى كنيم، تا هر كسى بتواند آنها را بررسى 
كند و اصالت شان را زير سوال ببرد. بهترين راه براى پيداكردن اسناد جعلى 
ــانه هاى جريان اصلى است كه تمايل دارند صرفا قطعه هاى  از طريق رس
به شدت جرح و تعديل شده اسناد را منتشر كنند و بدترين جا هم ما هستيم 

چون متخصص تاييد اصالت اسناديم. 
 مى دانم كه نمى توانى مورد مشخصى را نام ببرى، اما آيا شده كه تو  �

يا ويكى ليكس به اسناد جعلى بربخورى؟ 
ــندى از  اگر موارد احمقانه را هم در نظر بگيريم، صدها مورد بوده. س
ــيد كه مدعى بود 15سال پيش با زنش دعوايش  ــتمان رس مردى به دس
شده و زنش به او گفته كه آن مرد شيطان است و الان فهميده كه زنش 
ــناد جعل شده توسط سازمان هاى  ــت مى گفته. اگر درباره سرى اس درس
ــتند  اطلاعاتى صحبت كنيم، حدود 20مورد بوده. آنها خيلى جالب هس
و ما آنها را منتشر كرده ايم- البته با توضيحاتى كه شرح داده ايم چرا آنها 
تقلبى اند. ما آنها را منتشر كرديم چون آنها اسناد تقلبى واقعى اند، جعل هاى 
حقيقى: اگر كسى از نزديك روش جعل و تقلب آنها را تحليل كند، مى تواند 
خيلى چيزها در باب آنچه مى كوشند پنهان نگاه دارند ياد بگيرد. به شكل 

متناقض نمايى، نفس ابهام سازى و دروغ هايشان برملا مى شود. 
اين ما را به موضوعى مى رسـاند كه بى ربط هم نيسـت: اينكه تو  �

چرا تصميم گرفتى در انتخابات مجلس سناى استراليا كانديدا شوى؟ 
ويكى ليكس سـازمانى خصوصى است كه در خدمت منافع عمومى و 
خيـر مردم جهـان كار مى كند: به همين دليـل، مى تواند كمابيش به 
ايده آل ها و برنامه اش وفادار باقى بماند. ورود به سياست واقعى معمولا 
معنايش اين اسـت كه تو بايد دست به برخى مصالحات بزنى و برخى 

ايده آل ها را كنار بگذارى. 
[اين درست است] اگر در مورد يك حزب سياسى عادى صحبت كنى! 
ــت باشد چه؟ - اينكه به عنوان  ــتفاده ديگرى از سياس اما اگر هدف تو اس
ــد اين كاملا يك  ــنا شوى؟ به نظر مى رس ــى براى مردم وارد س جاسوس
داستان متفاوت است. در خلال محاكمه منينگ، دادستان محلى درباره 
ويكى ليكس گفت كه آنها «سازمانى اطلاعاتى براى مردم اند» و من اين را 
ــين آميز قلمداد مى كنم. اين جمله اى است كه من  جمله اى بسيار تحس

ــت كه ما هستيم:  ــال ها پيش در وصف خودمان گفتم. اين چيزى اس س
ــان را  ــازمان هاى اطلاعاتى خودش ــى براى مردم. اگر دولت ها س جاسوس
ــى و بر ما نظارت كنند، آيا نبايد مردم و تاريخ هم  دارند كه از ما جاسوس

سازمان هاى ضدجاسوسى خودشان را داشته باشند؟ 
 پس تو از نتيجه انتخابات استراليا نااميد نشده اى؟  �

درست است، من انتخاب نشدم. اما سعى كردم وارد رخدادى شوم كه 
حتى شكست در آن پيروزى است. نتيجه كارزار انتخاباتى ما اين بود كه 
در استراليا شبكه اى از مردم راه انداختيم تا برايمان كار كنند، به علاوه يك 

زيرساخت كامل لجستيكى با حساب هاى بانكى و... . 
 چرا؟ آيا حسـاب هايتان در ويزا و سـاير شـركت هاى كارت هاى  �

اعتبارى هنوز مسدود است؟ 
كمى پيچيده تر از اين حرف هاست. شركتى وجود دارد به نام كنترل 
جهانى كه توسط شركت تامسون-رويترز اداره مى شود و گزارش هايى را 
ــركت هاى ثبت  درباره آدم هايى مثل من گردآورى كرده و به بانك ها و ش
تجارت مى دهد. آنها فهرستى به عنوان PEP درست كرده اند كه مخفف 
ــى بى پناه» است و اگر تو در آن فهرست باشى شانس خيلى  «افراد سياس
كمى  دارى كه شركتى ثبت كنى يا حساب بانكى باز كنى. بانك ها دنبال 

دردسر نمى گردند. من و همكارانم در آن فهرست هستيم. 
 تو بايد خيلى بادرايت باشى كه به كمك هاى مالى دسترسى پيدا  �

كنى. 
ــامى مختلف داريم. يك بار كه  ــركت تحت اس بله، ما تعداد زيادى ش
مردم مى خواستند به ما كمك كنند شروع كرديم به فروش برچسب هاى 
صديورويى، زيرا تنها راهى بود كه مى توانستيم كمك ها را گردآورى كنيم. 

 نكتـه جالب دربـاره افشـاگرى هاى ويكى ليكس اين اسـت كه  �
چيزهايـى را علنى كرده كه اغلب ما احتمالا حتى قبلا هم حدسـش 
را مى زديم. اما با علنى كردنش مردم ديگر نمى توانند خودشـان را به 
نفهمـى بزنند. مردم اغلب ترجيح مى دهند كه در جهل باقى بمانند- 
آنها مى خواهند دولت دور از چشـم آنها «كارهاى كثيف» انجام دهد. 
دسـتاورد شما اين بود كه آنها ديگر نمى توانند خودشان را به نفهمى 

بزنند و وانمود كنند كه نمى دانند. 
موافقم، اما دلايل مختلفى براى اين وجود دارد كه مردم نمى خواهند 
بفهمند يا وانمود مى كنند كه نمى دانند، مثلا وقتى براى استخدام در پست 
درخواست مى دهى يا وقتى مى خواهى كه فرزندت را در مدرسه اى خاص 
ــت چيزهايى در گذشته ات  ثبت نام كنى، به خوبى مى دانى كه ممكن اس
ــت را كاهش دهد، در نتيجه تو به راحتى آنها را فراموش  ــد كه شانس باش
ــازد اطلاعات را از  ــى، زيرا همين كه خودت ندانى تو را قادر مى س مى كن
دسترس كارمندانى كه سرنوشتت را رقم مى زنند در امان نگاه دارى. مردم 
ــر دربياورند زيرا ندانستن براى بسيارى از مردم  نمى خواهند از اوضاع س

روشى است براى حفظ مزايايشان. 

 با افشـاگرى هاى اسـنودن ما چيزهايى را فهميديم كه ته دلمان  �
حدس مى زديم وجود دارد- اما با اين حال چيزى در آن اسناد بود كه 

واقعا شگفت زده ات كند؟ 
ــگفت زده داريم تا شگفت زده -تنها شگفتى واقعى اين خواهد بود  ش
كه بيگانه هاى فضايى روى زمين فرود بيايند! آدم ها، مخصوصا كسانى كه 
درگير كار اطلاعاتى اند، دوست ندارند اذعان كنند كه شگفت زده شده اند، 
چون اين حرف يعنى آنها واقعا نمى دانستند كه چه خبر است. من بيشتر 
در سطح افراد شگفت زده شدم؛ از اينكه فهميدم كه سياستمدار مشخصى 
كارى اينقدر احمقانه كرده كه من هرگز از او توقعش نداشتم- براى مثال، 
وقتى ايالات متحده بخشى از يمن را بمباران كرد، رييس جمهور يمن در 

نتيجه معامله اى سرى مدعى شد كه بمب ها كار او بوده. 
اما واقعيتى كه مرا تا اعماق وجود شگفت زده كرد، ميزان كورى و جهلى 
بود كه در سطح كارمندان معمول در سازمان هاى اطلاعاتى، ديپلماتيك و 
نهادهاى نظامى آمريكا جريان داشت. ايالات متحده دم و دستگاه لجستيكى 
عظيمى را براى جمع آورى، طبقه بندى و تحليل اطلاعات به وجود آورده، 
ــى از ميلياردها داده  ــجم جهان ــا آنها به وضوح از ارايه يك تصوير منس ام
جمع آورى شده عاجزند. من فكر مى كنم ما در ويكى ليكس توانسته ايم از 
ــت دهيم، از  داده هايى كه جمع آورى كرده ايم تصوير جامع بهترى به دس

اينكه چطور كل سيستم عمل مى كند. 
اما تكان دهنده ترين شگفتى براى من شگفتى فرهنگى بود. بسيارى از 
افرادى كه در وزارت خارجه آمريكا جايگاه بالايى دارند، مانند مدير گوگل 
جارد كوهن كه با كاندوليزا رايس و هيلارى كلينتون همكارى كرده بود، 
ــفورد و هاروارد درس خوانده اند، به طرزى باورنكردنى  افرادى كه در آكس
ــراد آنها به اين برنمى گردد  ــاده و دهاتى دارند. نيمى از اي جهان بينى س
ــيطانى اند، بلكه اين است كه هنگامى كه  ــان هايى با نيات ش كه آنها انس
ــروكار دارند، به گونه اى حرف مى زنند و  ــورهاى عربى و آسيايى س با كش
ــياره اى ديگر زندگى مى كنند- آنها نمونه  عمل مى كنند كه گويى در س
امروزى «آمريكايى آرام»اند، آمريكايى ساده دلى كه گراهام گرين در رمان 
معروفش توصيف كرده بود، چشم بسته با نيت كور مى خواست ارزش هاى 
آمريكايى را به ويتنامى ها حقنه كند و در نتيجه خرابى به بار آورد. عبارت 
ــوى جديدى به خود  ــر»، در اينجا رنگ و ب ــى هانا آرنت، «ابتذال ش قديم
مى گيرد- آنها مجرى هاى سرد و بى احساسى مثل آيشمن نيستند، بلكه 
خيرين ساده دلى اند كه مانند يك فيل در مغازه چينى فروشى اين ور و آن ور 
مى روند.  به طور مثال، برخى اسنادى كه به من داده شد نشان مى داد كه 
ــد سينماى باليوود ديدارى  كوهن و همكارانش در لندن با يك مدير ارش
داشتند و به آنها پيشنهاد كمك مالى از بودجه اى مخفى و ارتباط با هاليوود 
دادند، به شرطى كه آنها پيام هاى افراطى را از فيلم ها حذف كنند (احتمالا 
چيزهايى كه به آمريكا ضربه مى زد.) من شكى ندارم وقتى كوهن داشت 
ــوود، وزارت خارجه، بودجه و خودش را آلوده به  اين افراد را، باليوود، هالي

رشوه مى كرد، پيش خودش فكر مى كرد كه دارد هندى هاى بيچاره را از 
شر تروريسم نجات مى دهد. 

 مى خواهم بار ديگر روى رابطه ات با رسـانه ها تمركز كنم. در ابتدا  �
تـو با پنج روزنامه مطرح جهان همكارى مى كـردى (نيويورك تايمز، 
گاردين، لوموند، اشپيگل و ال پاييس) كه اسنادى را كه ويكى ليكس 
منتشـر مى كرد چاپ مى كردند. چرا روزنامـه را انتخاب كردى و مثلا 
تلويزيون را نه؟ كلا، رابطه تو اكنون با رسـانه هاى جريان اصلى چطور 

است؟ 
ــريك  ــانه اى ش ــتگى دارد. ما بيش از صدپيمانكار رس به موردش بس
ــر دنيا داريم. بعضى هايشان خيلى خوب كار مى كنند، در مورد  در سراس
ــتگى دارد به موضوعات مشخص. اگر الان به عقب بگردم بعضى  بقيه بس
كارها را به گونه اى ديگر انجام مى دهم، مخصوصا با توجه به همكارى هاى 
انجام شده درباره انتشار شنود ديپلمات هاى آمريكايى در سال 2010. اما 

تنها روزنامه ها نيستند، ما با الجزيره، كانال چهار و... هم كار مى كنيم. 
ــت بدانيد كه من در هيچ تلويزيونى دشمن ندارم به جز در  جالب اس
بى بى سى. آنها حتى سريالى تلويزيونى ساختند به نام «به هر وسيله اى» 
كه در آن از يك تيم مخفى MI5 تحسين مى شود كه با زير پا گذاشتن 
قانون عليه بى عدالتى مى جنگيدند- مثلا آنها تبهكارى را دستگير مى كنند 
كه با دوز و كلك غيرقانونى از دستگيرشدن طفره مى رود و او را مجبور به 
اعتراف مى كنند. در قسمت سوم، كه چندهفته پيش نمايش داده شد، آنها 
عليه يكى مثل من جاسوسى مى كردند كه براى اجتناب از دستگير شدن 
به سفارتخانه يك كشور آمريكاى لاتين در لندن پناهنده شده بود، سپس 
از طريق يكسرى كارهاى غيرقانونى بيهوشش مى كنند، به دامش مى اندازند 
ــزى خود ارضايى دولتى  ــل پليس بريتانيا مى دهند. يك جور فانت و تحوي

(masturbation). بى بى سى خود مشكل است. 
 و فاكس نيوز نيست؟  �

نه، هر چند آنها به ما حمله مى كنند اما با فاكس نيوز قضيه شخصى 
نيست. اگر به رسانه هاى بريتانيايى بازگرديم، گاردين، روزنامه اصلى چپ 
ليبرال بريتانيا، اولين رسانه اى بود كه قراردادمان را زير پا گذاشت. من توقع 
داشتم ما به يك همكارى واقعى برسيم، مثل يك تيم با هم كار كنيم، اما 
بنا به دلايل متعددى، آنها به معنى واقعى كلمه درگير توطئه براى نقض 
قراردادمان شدند- كار كثيفى بود. الان اوضاع كمى آرام شده چون دشمن 
ــته شده و حالا كه دولت بريتانيا  اصلى من در آنجا خوشبختانه بازنشس

مشغول حمله به هر دوى ماست به يك جور آتش بس با هم رسيده ايم. 
ــانه هاى بزرگ برسيم،  ــديم با رس من به مصالحه هايى كه مجبور ش
افتخار نمى كنم، اما روشن بود كه ما براى اينكه دوام بياوريم، بايد برخى 
ــفته مى كرديم؛ نيويورك تايمز، گاردين و... . در  از بلوك هاى قدرت را آش
ــتيم كه آنها به نبردمان ملحق شوند. اما آنها از ما متنفر  آغاز، ما نياز داش
بودند چون آنها را مجبور كرديم موضعى بگيرند كه هرگز تمايلى به گرفتن 
آن نداشتند. به محض اينكه تنش بالا گرفت، آنها به شدت سعى كردند در 
افشاگرى هاى ما دست ببرند و نوك حمله را به سمت ما باز گردانند. شروع 
ــارت وارد شده به نظام موجود را كنترل و از خسارت  كردند به دقت خس
ــنودهاى ما را  ــتر جلوگيرى كنند. نيويورك تايمز فقط 200 تا از ش بيش

منتشر كرد؛ در حالى كه ما 251 هزار شنود منتشر كرده بوديم. 
 به چه شيوه آنها سانسور مى كردند؟  �

خيلى ساده، قسمت هاى حساس را حذف مى كردند. 
 تصور مى كنم با بهانه هاى مشخص.  �

اينكه بهانه هاى چه چيزهايى بودند، خيلى جالب است. من اصطلاح 
ــاره دارد به اين اصل  ــم علمى» را خلق كردم كه اش طنزآميز «ژورناليس
ــد: با  ــود كه آزمايش پذير باش علمى: يك گزاره فقط وقتى اثبات مى ش
آزمايش هاى تجربى توسط افراد مختلف در شرايط مختلف قابل تكرار 

باشد و همواره به نتيجه مشابهى برسد. كاربرد من 
ــت كه يك ورودى  از اين عبارت، بدين معنى اس
ــاير  ــخص -داده هايى كه ما به روزنامه ها يا س مش
ــانه هاى عمومى مى دهيم- بايد منجر به يك  رس
ــود. در نتيجه، ما به برخى  ــخص ش خروجى مش
ــديم كه روزنامه ها را  توافقات حقوقى متوسل ش
ــنادى را كه به  ــا همان اس ــور مى كرد دقيق مجب
ــد و در صورت حذف  ــر كنن آنها مى دهيم منتش
ــى اقامه كنند. اما  ــى از آن دليل موجه بخش هاي
ــى را اعِمال كردند. ال  آنها يك نظام كامل ويرايش
ــود، گرچه نيويورك تايمز  پاييس هم خيلى بد ب
ــناد را منتشر كرد اما چندان  تعداد كمترى از اس
ويرايش و جرح و تعديل شان نكرد. برخى اصلاحات 

و ويرايش هاى اشپيگل به وضوح رنگ و بوى منافع سياسى داشت. 
 آيا ويرايش ها در جهت منافع دولت هاى خودشان بود؟  �

ــت. توافقى كه با ما داشتند اين بود كه  همه نوع توجيهى وجود داش
آنها تنها مى توانند به دلايل بشردوستانه اسناد را ويرايش كنند؛ مثلا اينكه 
ــندى مى تواند تهديدى جدى متوجه شهروندانى كند كه دست شان  س
ــتانه كلى ويرايش  ــت. گاردين با اين بهانه انسان دوس از همه جا كوتاه اس
انجام داد، اما بيشترش به خاطر اين بود كه مى ترسيدند پولى را در جهت 
دعواهاى حقوقى هزينه كنند؛ مثلا شنودى در مورد يوليا تيموشنكو بود 
كه مى گفت او در لندن پول قايم كرده: آنها تعمدا آن قسمت را ويرايش 
كردند. آنها اتهامات عليه فساد سياسى در قزاقستان و بلاروس و جنايت 
ــتان را ويرايش كردند، اما يك گزارش پروپيمان  سازمان يافته در بلغارس
ــد كه توضيح مى داد چگونه او  ــورد رييس جمهور بلاروس كار كردن در م
9ميليارددلار دزديده. سند مى گفت كه منبع اين اتهام، يكى از روزنامه هاى 

مخالفان (روسيه) در اوكراين است كه چندان قابل اتكا نيست. 

گاردين، كه ترجيحا سگ پاچه گير دولت بريتانيا عليه اتحاد جماهير 
سابق شوروى است، اتهام دزدى 9ميليارددلارى را در گزارشش آورد ولى 
ــار بوده. آنها گزارش  ــن نكته را حذف كرد كه چقدر اين اتهام كم اعتب اي
ــر كردند. نيويورك تايمز گزارش  ــورا پيش از انتخابات بلاروس منتش را ف
65صفحه اى جالب درباره چندوچون ارسال موشك از كره شمالى به ايران 
را به دو پاراگرافى تقليل داد كه به نفع داستانش بود- عنوان داستان شان 

اين بود: ايران مى تواند به اروپا ظرف 45دقيقه حمله كند. 
 حالا سند واقعا چه مى گفت؟  �

سند مدعى بود كه دولت كره شمالى مقدارى قطعات جديد موشك به 
ايران فروخته، اما اين موشك ها هرگز شليك و آزمايش نشده. همين نكته 
زير پاى كل داستان را خالى مى كرد- آيا ايران اصلا موشكى براى شليك 

مى خرد كه در كشور محل ساختش هنوز حتى آزمايش نشده؟ 
 آيا هيچ وقت حس كرده اى كه رسانه هاى بزرگ از تو سوء استفاده  �

مى كنند؟ 
نيويورك تايمز به دليل لابى اسراييلى در آمريكا، خيلى ضدايران است، 
ــند را سانسور كردند- آنها سعى  ــن است كه چرا اين س پس خيلى روش
داشتند ثابت كنند كه ايران تهديد بزرگى عليه اروپاست تا حمايت اروپا از 
تحريم ها عليه ايران را به دست آورند و احتمالا به دولت هاى اروپايى نظير 
لهستان و جمهورى چك فشار وارد كنند تا اجازه دهند آمريكا تجهيزات 

ضد موشكى اش را در خاك شان علم كند. 
ــراييل بود. ما هم پنتاگون را عصبانى كرديم، هم  ــكل اس دركل، مش
ــاحل شرقى  ــانه هاى س ــخاصى را در وزارت خارجه، اما در ضمن رس اش
ــراييل گرايش دارند.  [آمريكا] را هم عصبانى كرديم كه خيلى زياد به اس
پس ما بايد با مكر و نيرنگ پيش مى رفتيم. به جاى اينكه مستقيما اسنادى 
را منتشر كنيم كه آبروى اسراييل را مى برد، ما با اسنادى شروع كرديم كه 
مى دانستيم به نوعى به درد اسراييل مى خورد. در نتيجه، ما يادداشت هاى 
ديپلماتيكى را منتشر كرديم كه فاش مى كرد چگونه عربستان سعودى 
ــت كه  ــخص اس مخفيانه از آمريكا مى خواهد به ايران حمله كند- و مش
فردايش خود بنيامين نتانياهو آمد و از نقش مهم ويكى ليكس در فضاى 

عمومى تجليل كرد. 
ــراييل كارى را  البته منظورش اين بود كه با طرح حمله به ايران، اس
مى كند كه اكثريت دولت هاى عربى مى خواهند اما جرات نمى كنند علنا 
درگيرش شوند. اين شكل از مشروعيت بخشى به كار ما باعث شد بعدها 
اسراييل نتواند به راحتى مشروعيت ويكى ليكس را انكار كند، چون بلافاصله 
بعد از آن سندى را علنى كرديم كه حاوى اتهامات سنگينى عليه اسراييل 
بود. متاسفانه، هيچ اتفاقى نيفتاد. اسراييل و آمريكا با موفقيت رسانه ها را 
ــراييلى از  مجبور كردند گزارش ما را درباب ديدارهاى متعدد مقامات اس
سفارت آمريكا ناديده بگيرند. در اين ديدارها مقامات اسراييلى استراتژى 
اقتصادى شان را نسبت به غزه شرح داده بودند: نگهدارى سيستماتيك غزه 
در معرض فروپاشى اقتصادى و انسانى از طريق محاصره و خرابكارى مالى. 
ــناد هيچ حرفى نزد، تنها يك روزنامه راست ميانه  هيچ كس درباره اس
نروژى آن را منتشر كرد- قضيه اصلا وارد فضاى عمومى انگلو-آمريكايى 

نشد. 
ــخه اى كه به آن واكنش نشان  ــند را به همراه نس ويكى ليكس كل س
ــى بتواند آن دو را با هم مقايسه كند و  ــر كرد تا هر كس ــد منتش داده ش
ببيند كه چگونه رسانه هاى مختلف آنها را سانسور مى كنند و هدف شان 
ــت كه مى خواهيم به آن  ــت. اين همان چيزى اس ــور چيس از اين سانس
دست يابيم- اينكه مردم را دعوت كنيم از ويكى ليكس همان طور استفاده 
كنند كه ميليون ها نفر از ما از ويكى پديا استفاده مى كنند، به عنوان يك 
دايره المعارف جهان شمول كه به تو اجازه مى دهد ميزان جانبدارى ساير 
منابع اطلاعاتى را اندازه بگيرى.  در اينجا تو  دارى يك كار فرا ژورناليستى 
ــوى جاسوسان مردمى تو به  مى كنى، اما مواد از س
ــمت كار تو  ــتت مى رسد. لذت بخش ترين قس دس
ــت كه اين همه مردم عادى  احتمالا ديدن اين اس
ــد. بله؛ دقيقا. اولين  داوطلبانه به تو كمك مى كنن
موتور جست وجوى اسنادمان توسط يك كانادايى 
درست شد. او از دست يكى از مشاوران نخست وزير 
هارپر شاكى شده بود، از بس در تلويزيون مدام تكرار 
مى كرد كه بايد من را ترور كنند. بنابراين انتقامش 
ــت وجو گرفت، اگر  ــور جس ــاخت اين موت را با س
ويكى ليكس مى خواست در بازار آن را بخرد، بيش از 
يك ميليون دلار خرج برمى داشت. نمونه هاى فراوان 
ديگرى هست، همكاران عادى نهادهاى دولتى- از 
ــا ديپلمات ها و  ــى گرفته ت ــازمان هاى اطلاعات س
ــان را از دست نداده اند و مخفيانه، با ريسك  پليس ها- كه هنوز شرافت ش

بسيار زيادى به ما اسناد و اطلاعات مى رسانند. 
ــت، آن هم به رغم همه  ــت كه دلگرم كننده اس ــن همان چيزى اس اي
محدوديت هاى فيزيكى و خطرى كه متوجه ماست. بازهم، من اين بخت 
و افتخار را داشته ام كه شاهد تولد يك سوژه اخلاقى بوده ام: شخصى كه 
سال هاى سال تنها چرخ دنده اى در ماشين دولت بوده و كوركورانه كارش 
را مى كرده، ناگهان تصميم مى گيرد كه ديگر بس است و از عرصه زندگى 
ــود. مادام كه آدم هايى  ــيده مى ش روزمره به عرصه ديگرى از وجود بركش

چنين داريم، اميد براى همه ما زنده است. 
* يلا كرچيچ (1979) روزنامه نگار در بخش فرهنگى روزنامه اسلوونايى 
دلو است و در اين روزنامه درباره علوم انسانى، علوم اجتماعى، ادبيات، هنر 
ــينما، سريال هاى تلويزيونى) مى نويسد. او دكتراى  و فرهنگ عمومى (س
ــفه و تئورى سينما دارد و همچنين كمك ويراستار منتخبى درباره  فلس

سريال هاى تلويزيونى و فيلم هاى ارنست لوبيچ است. 

گفت  وگوى «يلا كرِچيچ» خبرنگار روزنامه 
اسلوونيايى «دلو» با «جوليان آسانژ»

جاسوسى براى مردم
ترجمه: اميررضا گلابى

ــگاه اول، خاطره  ــس در ن ــاگرى هاى ويكى ليك رحمـان بوذرى: افش
روزنامه نگاران جسورى را زنده مى كند كه پرده از فساد مقامات دولتى 
ــوند.  و پليس برمى دارند و در مقام «قهرمانان دنياى آزاد» ظاهر مى ش
ــناييم:  ــا همگى با اين تصوير آش ــترى هاليوود، م ــدد جهان گس به م
ــوايى بزرگ مثلا، درمى يابد كه  ــت وجوى يك رس خبرنگارى در جس
ــه اى تر از اين حرف هاست و حتى تا  ــاد ظاهرى گسترده تر و ريش فس
سطح رييس جمهور نيز مى رسد. «همه مردان رييس جمهور»، «پرونده 
پليكان» و فيلم هاى مشابه پيش از اين چنين الگويى را به دست داده اند. 
آنچه ويكى ليكس و اقدامات افشاگرانه آسانژ، اسنودن و منينگ را مهم 
مى كند البته چيزى بيش از اين است. قضيه فقط در شعارهايى نظير 
«دانستن براى همه» و «جريان آزاد اطلاعات» خلاصه نمى شود. مساله 
ــت كه ويكى ليكس جسورانه چيزهايى را افشا مى كند كه ما  اين نيس
قبلا نمى دانسته ايم. بلكه در عوض چيزهايى را علنى مى كند كه ما همه 
كم و بيش با آن آشنا بوده ايم؛ شنود دستگاه هاى اطلاعاتى از مكالمات 
مردم، شنود ايالات متحده از دولتمردان ديگر، سركشى به ايميل ها، 
ــه از اين قبيل نظام هاى  ــخصى و... . ما هم زير و روكردن اطلاعات ش
ــتن  ــته ايم و با اين همه قادر بوديم خود را به ندانس نظارتى خبر داش
بزنيم. ويكى ليكس در گام اول چنين بهانه اى را از دست افكارعمومى 

مى گيرد؛ بهانه توسل به جهل و بى خبرى. 
اما راديكال بودن اقدامات ويكى ليكس از اين سطح نيز فراتر مى رود. 
ــاگرى» بازگرديم، افشاگرى هاى  اگر به همان تصوير كليشه اى از «افش

ــدِ» آژانس هاى اطلاعاتى آمريكا  ويكى ليكس فراتر از تقابل «آدم هاى ب
ــى رود و بلاهت  ــر از همه چيز و همه جا م ــوبِ» بى خب ــا «مردمان خ ب
سيستم هاى نظارتى آمريكايى را نمايان مى كند. چنان كه جوليان آسانژ 
در همين مصاحبه مى گويد: «هرچه بيشتر درباره سازمان هاى اطلاعاتى 
ــويم كه چقدر ناتوانند. آنها قطعا نه  ــتر متوجه مى ش مى فهميم، بيش
جيمزباندهاى واقعى بلكه تعدادى كارمند پشت ميز نشين رنجورند كه 
دارند درباره تعطيلات بعدى شان رويا مى پردازند.» شايد از همين رو است 
كه صرف داشتن نامى اسلامى يا شباهت هايى ظاهرى كافى است كه 
فردى در فهرست تروريست ها قرار بگيرد. نمى توان اين قبيل اشتباهات 
را مصداق خطاهاى انسانى موجود در هر سيستمى دانست و به سادگى از 
كنارش گذشت. ما در عصرى به سر مى بريم كه بيش از همه تحت نظارت 
و كنترليم، با كدهاى ملى، با كارت هاى اعتبارى، با شناسه هاى هوشمند... 
و با اين همه بيش از هميشه در معرض خطر اشغال جايگاه «مرد عوضى» 
(در فيلم هيچكاك) هستيم. ويكى ليكس و مبارزان آن، آسانژ، اسنودن 
و منينگ، تضاد خام دولتمردان بدسرشت و مردمان نيكوسرشت را بر 
هم مى زنند و با افشاگرى هايشان خطر واقعى را به ما گوشزد مى كنند. 
خطر واقعى نه ازبين رفتن حريم خصوصى كه تحديد حوزه عمومى است. 

از همين جاست كه ويكى ليكس تقابل حوزه خصوصى و عمومى را 
از بين مى برد. آنچه به واقع در اثر افشاگرى هاى آسانژ و اسنودن عيان 
مى شود نه ازبين رفتن خلوت و فضاى شخصى افراد كه تخريب حيطه 
ــت. آسانژ در مصاحبه اش بدون نام بردن از كانت به همين  عمومى اس
نكته اشاره مى كند: «ما به نوعى ادامه دهنده پروژه قديمى روشنگرى 
هستيم. ما از چيزى دفاع مى كنيم كه برخى فلاسفه كاربرد عمومى 
خرد مى نامند؛ نه تنها در مقابل شركت هاى خصوصى و منافع شخصى، 
بلكه عليه دولت ها و دم و دستگاهشان كه در عمل همچون موسسات 

خصوصى كار مى كنند.»
ــاره مى كند كه كانت در رساله  ــخص به تمايزى اش او به طور مش
ــت؟» برمى نهد: «منظور من از اصطلاح به كارگيرى  «روشنگرى چيس
عمومى خرد، استفاده اى است كه يك پژوهشگر از خرد خود مى كند 
تا با مردمان فرهيخته سخن گويد و مقصود من از اصطلاح به كارگيرى 
ــت كه يك شخص مثلا  خصوصى خرد، آن نوع به كارگيرى خرد اس
ــاغل در يك موسسه در امور شغلى خود از  در مقام كارمند اداره يا ش
ــان، كاربرد عمومى خرد نه در پيشبرد  خرد خويش مى كند.» به اين س
ــازمان هاى خصوصى در مقام چرخ دنده اى  ــى دولت ها و س بوروكراس

ــانژ در مصاحبه اش به كار مى برد)  ــين دولت (تعبيرى كه آس در ماش
ــت.  ــه در تحقق خرد در عرصه عمومى و تقويت بنيان هاى آن اس ك
بسط و گسترش عرصه عمومى مستلزم «آزادى بيان» نيست، در گرو 
ــازماندهى مردمى با به كارگيرى خرد جمعى در مقابل  تلاش براى س
ــتگاه هاى دولتى در زندگى عمومى  دستكارى ها و مداخلات دم و دس
ــود ندارد، نه چون زير نظارت  ــت. از اين منظر، حوزه خصوصى وج اس
دستگاه هاى اطلاعاتى است، بلكه چون همه چيز عمومى است. هشدار 
ويكى ليكس به مراتب ريشه اى تر از حكمت نوفيلسوفان زمانه ماست، 
هشدارى است مبنى بر تنگ تر شدن روز افزون فضا براى كاربرد عقل در 
عرصه عمومى. به اين ترتيب تاكيد آسانژ در مصاحبه اش بر فاصله گيرى 
از مواضع سياسى يا ايدئولوژيك مشخص روشن تر مى شود. به اعتقاد 
ــت. به جاى  ــى اس ــاى ويكى ليكس «يك برنامه فراسياس او فعاليت ه
ــى، ما سعى مى كنيم فضا  ــتور كار دقيق سياس دنبال كردن يك دس
ــى اصيل باز كنيم.» گشودن فضا براى مداخله  را براى مداخله سياس
سياسى اصيل تعبير ديگرى است از به كارگيرى عقل در عرصه عمومى. 
ــى و قدرتمندان خلاصه  ــواكردن مقامات دولت ــن كار صرفا در رس اي
ــت در راه بسيج قدرت مردمى و  ــود؛ بيش از آن كوششى اس نمى ش
اراده عمومى. به همين دليل آسانژ مى پرسد: «اگر دولت ها سازمان هاى 
اطلاعاتى خودشان را دارند كه از ما جاسوسى و بر ما نظارت كنند، آيا 
ــازمان هاى ضدجاسوسى خودشان را داشته  نبايد مردم و تاريخ هم س

باشند؟»

 «ويكى ليكس» و مبارزان آن

در ملأ عام: تاملى در باب افشاگرى
ــد: «از آنجا كه سيستم هاى  ــانژ در وبلاگ شخصى اش مى نويس آس
ــمن مى آفرينند و در بسيارى از  ــت خود دش بيدادگرانه، از لحاظ سرش
ــت بالا را دارند، افشاگرى به شكل بى همتايى آنها را  جاها به سختى دس
نسبت به كسانى آسيب پذير مى كند كه به دنبال جايگزين كردن آنها با 

شكل هاى بازتر اداره و مديريت هستند.»
به اين سان، «مردمان» كه وجودشان از پيش مفروض پنداشته مى شود 
همان كسانى هستند كه مى خواهند سيستم هاى بيدادگرانه موجود را 
با شكل هاى نوين جايگزين كنند. در همين جاست كه فاصله ميان قصه 
ــان مى دهد. (از قضا، عنصر قهرمانى موجود در  و واقعيت خودش را نش
ــنودن آنقدرها هست كه شجاعت آن قهرمانان  مثلا تصميم بزرگ اس
ــود كنش  ــى در برابرش كمرنگ جلوه كند.) اما آنچه باعث مى ش خيال
قهرمانانه سوژه افشاگر بر زمين واقعيت به  گل بنشيند، بيشتر به كاركرد 
ــت. در گذار از قصه به واقعيت پندارى آن نگاه  عرصه  عمومى مربوط اس
مشتاق و خيرخواه همگانى كه شر و فساد را برنمى تابيد، جاى خود را به 
دهن دره اى منجمد، نگاهى بهت زده يا پچ پچه اى بى پايان و پرُ از افسوس 

و رضا مى بخشد. 
ــا توجه به نقش و  ــاگرى ها را مى توان ب ــد افش بنا بر آنچه گفته ش
كاركرد عرصه عمومى به دودسته كلى تقسيم كرد: دسته نخست شامل 
افشاگرى در حيطه هايى است كه «عرصه عمومى» در آنها از پيش توسط 
ــده و در حيات آن نقش بازى مى كند،  خود ساز و كار سيستم توليد ش
ــاگرى در مورد فلان شركت توليدى در اقتصاد «آزاد» يا فلان  مثلا افش
ــك» مى تواند بر اثر دخالت  ــورهاى «دموكراتي نماينده پارلمان در كش
ــتگى آن شركت يا پايان عمر سياسى  عرصه عمومى منجر به ورشكس
آن نماينده شود. در اين حيطه ها عرصه عمومى (جماعت مشتريان يا 
ــى از سيستم يا ساز و كار غالب بر آن حيطه  راى دهندگان) نه تنها بخش
ــت) كه خود محصول آن است. مى توان گفت اين تاثير  (تجارت، سياس
ــت كم از دوجنبه براى بقاى سيستم مفيد است: از  عرصه عمومى دس
يك سو واكنش آنى و بى واسطه عرصه عمومى و تغيير جزيى حاصل آن 
ــود كه آنچه كنش افشاگرى به پرسش مى كشد از سطح  موجب مى ش
ــخصى فراتر نرود و از سوى  ديگر  ــتم يا شرى ش نقصى فرعى در سيس
تجلى عرصه عمومى نه تنها در هيات مشتريان يا راى دهندگان بلكه در 
عين حال در هيات ناظران و بازرسان عملكرد سيستم، پندارى سلامت 

سيستم را تضمين  كند. 
ــوند كه در آنها  ــامل مواردى مى ش ــاگرى ها ش ــته دوم افش اما دس
ــه اى است كه كليت يك سيستم  ــاگرى چنان وسيع و ريش ابعاد افش
ــاله دار مى كند يا هسته هاى مركزى قدرت  اقتصادى يا سياسى را مس
ــش مى كشد. در اينگونه افشاگرى ها كه در اين سال ها شاهد  را به پرس
نمونه هاى متعددى از آنها بوده ايم، اغلب هيچ ساز و كار مستقيمى براى 
مداخله عرصه عمومى در كار نيست. به اين ترتيب، مردمانى كه بناست 
تشكيل دهنده «عرصه عمومى» باشند، در واكنش به اينگونه افشاگرى ها 
ــاز و كارى براى مداخله و اثرگذارى ابداع كنند، يا تن به  يا بايد خود س
ــت با ابداع سياست  ــليم و رضا دهند. مى توان گفت در حالت نخس تس

سروكار داريم و در حالت دوم با پناه بردن به «عادت». 
بكت در رساله اى در باب پروست عادت را «برق گير هستى» مى نامد.1 
برق گير يا همان صاعقه گير ميله اى فلزى است كه بر فراز ساختمان هاى 
ــود تا انرژى الكتريكى ناشى از صاعقه را از طريق يك  بلند نصب مى ش
ــاختمان را از برق گرفتگى  ــيم به زمين منتقل كند و به اين سان، س س

مصون دارد.
به همين دليل بكت عادت را به منزله «پشتوانه مصونيتى كسالت بار» 
ــت به تشبيهى عجيب تر مى زند: «عادت  وصف مى كند. او در ادامه دس
وزنه  اعتدالى است كه سگ را به استفراغش زنجير مى كند.» اين جمله 
كه رابطه «عادت» و «اعتدال» را برجسته مى كند، به رفتار غريب بعضى 
ــتفراغ كرده اند را دوباره مى بلعند،  ــاره دارد كه آنچه اس ــگ ها اش از س
به اين سان، سگ ابتدا آنچه اعتدال اندام هاى هاضمه اش را به هم زده دفع 
مى كند و سپس دوباره آن را جذب مى كند. به اين ترتيب، به زعم بكت 
«عادت سازشى است كه ميان فرد و محيط پيرامونش برقرار مى شود، يا 

ميان فرد و رفتارهاى عجيب وغريب اندام هايش.» 
گذشته از خيل كثير ايدئولوژى هاى متمركز بر «عادى سازى» روابط 
قدرت و سلطه، مى توان ديد كه خيل كثير افشاگرى ها، با وجود اهميت 
ــيارى از آنها از منظر سياست رهايى بخش، خود به  بى چون وچراى بس
اين عادى سازى ها يارى مى رساند. امروزه به ندرت مى توان روزنامه اى را 
ــاگرى» به ميان نيايد، از  از ابتدا تا انتها خواند بى آنكه به نحوى پاى «افش
ــته بسيارى از چهره ها در حيطه سياست از «وعده افشاگرى»  اين گذش
به عنوان عامل جلب طرفدار استفاده مى كنند و از «تهديد به افشاگرى» 
ــا. در اين اوضاع به نظر  ــتن رقب ــيله اى براى از ميان برداش به عنوان وس
ــاى تكان دهنده ترين حقايق اغلب با اين عكس العمل  مى رسد كه افش
ــت: «مگر انتظارى جز اين مى رفت». انگارى نفس  «طبيعى» روبه رو اس
ــت. بنابراين جاى  ــودن اوضاع خود از پيش امرى طبيعى اس هولناك ب
تعجب ندارد كه دفاعيات اغلب سياستمداران و دولتمردان نيز متكى بر 
همين توافق مايوسانه  عمومى در باب امر طبيعى و عادى است: «طبيعى 

است كه براى حفظ امنيت بايد...»
چنين است كه برق گير عادت «خبر هولناك» را جذب مى كند و آن 
را به همراه همهمه اى از آه و افسوس و فحش و لعنت از دهانى به دهان 

ديگر به سوى زمين سرد و خاموش انتقال مى دهد. 
ــاز و كار  ــت در دل س بنابراين عرصه عمومى يا عامل بى خطرى اس
سيستم كه برآمده از خود آن است (جماعت مشتريان يا راى دهندگان...) 
ــى از مردمان گنگ و بى چهره است كه در  يا همهمه بى شكل اقيانوس
ــه آنكه مطابق  ــكان مى دهند. طرف ــر ت ــوش هم نجوا مى كنند و س گ
ــنودن در باب جاسوسى از شهروندان عادى  ــاگرى هاى اس آنچه از افش
ــترون و ملال انگيز كه به زعم ولاديمير  جهان برمى آيد، اين همهمه س
ــا و وزوز زنبورها مى ماند، در  ــتراگون به صداى خش خش برگ ه و اس
ــه گران جلوه مى كند؛  گوش قدرت حاكم همچون پچ پچ مرموز دسيس
ــانى  ــويش و پريش ــى كه آگامبن چنين وصف مى كند: «تش پارادوكس
ــه طى آن قدرت با  ــدرت، آن هم دقيقا در خلال دورانى ك غيرعادى ق
رام ترين و جبون ترين بدن اجتماعى اى كه در كل تاريخ بشريت وجود 

داشته است، سر و كار دارد.» 2
اما آنچه بر اين همه بايد افزود، وجود موارد نادر و ارزشمند، هرچند 
اغلب شكست خورده اى است كه در آنها اين «شهروندان مظلوم و بى ضرر» 
ساز و كارى براى مداخله و اعمال نظر خويش ابداع كرده اند. البته تعجبى 
ندارد كه در پى چنين مواردى، آنچه براى دوباره رام و خنثى كردن اين 
مردمان بيش از هر چيز ديگر به كار حاكمان مى آيد، در نهايت چيزى 
از جنس همان «وزنه هاى اعتدال» باشد؛ همان كه سگ را به استفراغش 

زنجير مى كند. 
پى نوشت ها: 

1- به نقل از آ. آلوارز، «بكت»، ترجمه مراد فرهادپور، انتشارات طرح نو
ــت؟ »، جورجو آگامبن، ترجمه  2- به نقل از مقاله «آپاراتوس چيس

ياسر همتى، انتشارات رخداد نو

آلخاندرو گارسيا دولاگارزا . ترجمه: مهرداد امامى

ما به نوعى ادامه دهنده پروژه 
قديمى روشنگرى هستيم.

ما از چيزى دفاع مى كنيم كه 
برخى فلاسفه «استفاده عمومى 

از خرد» مى نامند 
نه تنها در مقابل شركت هاى 

خصوصى و منافع شخصى، بلكه 
عليه دولت ها و 

دم و دستگاه شان كه
در عمل همچون موسسات 

خصوصى كار مى كنند

من اين بخت و افتخار را داشته ام 
كه شاهد تولد يك سوژه اخلاقى 

بوده ام: شخصى كه سال هاى 
سال تنها چرخ دنده اى در ماشين 
دولت بوده و كوركورانه كارش را 
مى كرده، ناگهان تصميم مى گيرد 

كه ديگر بس است و از عرصه 
زندگى روزمره به عرصه ديگرى 
از وجود بركشيده مى شود. مادام 
كه آدم هايى چنين داريم، اميد 

براى همه ما زنده است

ــد، اتصال  ــه در آينده انتظار ما را مى كش آنچ
همه چيز به شبكه است. چنانكه آن نيروى كار 
بى جيره و مواجب كه ورود اطلاعات را برعهده دارد، ديگر نه فقط شامل 
ــامل بدن هايمان و اشيايى مى شود كه ما را احاطه كرده اند: از  ما، بلكه ش
چراغ ها، ترموستات ها، اتومبيل ها، فنجان هاى قهوه و كركره ها گرفته تا 
فشارخون، حرارت بدن ، عملكرد اندام ها و واكنش هاى پوستى. اگر اربابان 
جديد حلقه ها بتوانند خواسته خود را به كرسى بنشانند، هر آن چيز كه 
متصوريم، از تلفن ها و تسترهايمان گرفته تا حتى اشك هايمان در موج 
ــوند. بله، اولين قدم ها  ــت، از نو زاده مى ش عظيم داده اى كه در پيش اس
ــته مى شوند، اما كيست كه نداند تنها پس از  همواره با نيتى خير برداش
مدتى شاهد رستاخيز آن روياى كهن در بهشتى از داده هاى بى عيب ونقص 
خواهيم بود. به راستى چه مدت طول مى كشد تا اشك هايمان دستمايه 
رژيم جديدى از نظارت و تبعيت قرار گيرد؟ يا هواپيماهاى بدون سرنشين 

نانو براى تشخيص اطلاعات بيومتريك مان برنامه ريزى شوند؟ 
اين همان قطار بارى  است كه به تازگى و با محموله اى پر از پول، براى 
حمل آن روياى كهن به راه افتاده است. جان چمبرز، مديرعامل سيسكو، 
ــر 14تريليون دلار ارزش  ــت كه طى دهه آينده، چيزى بالغ ب مدعى  اس
ــراى بخش خصوصى در اقصى نقاط جهان در معرض  اقتصادى بالقوه ب
خطر است. اين امر ناشى از چالش هايى  است كه در ابعادى تكنولوژيك، 
سازمانى، فرآيندى، نظارتى و فرهنگى نمود مى يابند. چمبرز بر لزوم حل 
اين چالش ها به صورتى جمعى اذعان دارد. اما اقداماتى كه شركت سيسكو 

يا هر شركت ديگرى به منظور غلبه بر اين چالش ها صورت مى دهد، خود 
ــش است. آيا به اندازه كافى بر اين مساله تاكيد داشته ايم كه  محل پرس
ــاى دموكراتيك تجارى  ــوآورى و ابداعى در نبود ضمانت ه ــه ن هيچ گون
ــوند؟ رسيدگى به اين مسايل، به مثابه بخشى  مورد قبول ما واقع نمى ش
جدايى ناپذير در روند ابداع و نوآورى الزامى  است و ناديده گرفتن اين مهم، 
به اين اميد كه شايد روزى كسى از پس آنان بربيايد، به كلى اشتباه است. 
ــت هاى شركت سيسكو  ــاخص ترين فوتوريس ديو اوانس، يكى از ش
ــده سخنرانى مى كرد، به اين موضوع اشاره داشت  كه در كنفرانس يادش
ــيارى از مردم فكر مى كنند از آنچه در حال وقوع است مطلع اند،  كه بس
ــت، ندارند. الكس  اما آنان در واقع هيچ گونه تصورى از آنچه در پيش اس
هاوكينسون، يكى ديگر از سخنرانان اين كنفرانس نيز بر اين باور بود كه 
با پيشبرد اين پروژه، جهان در حال هشيار شدن ا ست. اما ستاره واقعى 
اين كنفرانس كسى نبود جز گوردون بل، دانشمند كامپيوتر و چهره اى 
ــتر تحولات دنياى وب نقش  ــطوره اى در حوزه تكنولوژى كه در بيش اس
ــته است. او با ابراز بدبينى نسبت به آهنگ تحولات، بر اين واقعيت  داش
ــعه اينترنت در مرحله كنونى و حياتى خود با  معترض بود كه روند توس
مناقشاتى مواجه است. اما چگونه؟ بل مى گويد: «ما همگى از اين مساله 

صحبت مى كنيم كه بايد از شر اين سنخ مناقشات خلاص شويم، اما محل 
ــت؟ مردم. مردم نمى خواهند در امورشان خللى وارد  اين مناقشه كجاس
شود. اين درست همان چيزى ا ست كه در آينده ما را در تنگنا قرار خواهد 

داد؛ احتمالى كه مرا آزار مى دهد.»
ــد. بى اعتنايى اربابان سيليكون ولى،  اما به گمان من نبايد مايوس ش
ــت تا به ما يادآور كند بايد جور  ــدارى  اس نه منادى آخرالزمان، بلكه هش
ــيم. بايد به ياد داشته باشيم كه اين نيازها  تمامى اعصار را بر دوش كش
ــش هاى ما بود كه پاى اينترنت را به زندگى هايمان باز كرد. پس  و پرس
ــد دنياى جديدترى  ــراى انجام دادن داريم. باي ــترى ب هنوز كارهاى بيش
ــق كنيم؛ دنيايى كه تنها با تقلاى ما به حقيقت مى پيوندد. هر آنچه  خل
ــت مى تواند نقشى اساسى در هرچه انسانى تر كردن حيات  ديجيتال اس
ــت كه بر ما  ــد. وظيفه ما كار كردن براى آنانى نيس ــن ايفا كن روى زمي
نظارت مى كنند، بلكه ابداع شيوه هايى نوين است كه در راستاى شكوفايى 
ــگان، اين روند را معكوس كند.  كليد اين قفل بزرگ تنها يك چيز  هم
ــت: مناقشه. ممكن است در نظر بسيارى از شركت هايى كه هدايتگر  اس
موج آتى گسترش ابرداده ها هستند، آزاردهنده و محرك باشد، اما آينده 
ــارى در گرو همين امر  ــبات تج ــاى دموكراتيك و ترميم مناس آرمان ه

ــت. اين نوع مقاومت درى جديد به سوى جلوه هايى دموكراتيك در  اس
فرآيندهاى قانون گذارى، تنظيم و نظارت مى گشايد كه به سياقى متناسب 
با روح زمانه و در چارچوب امكان مندى هايى چون شفافيت، ابراز عقيده، 
انتخاب آگاهانه و احترام به افراد، آزادى هايمان را از هرگونه گزندى مصون 
ــاكش بايد درست همانند آن روياى كهن كه به  نگه مى دارد. در اين كش
مقابله با آن برخاسته ايم، ثابت قدم و هشيار بود. اين سماجت ما بر لزوم 
تحقق يك الگوى تجارى جديد است كه مانع از آن مى شود تا اربابان از 
مسووليت تضمين رفاه، آزادى، حريم خصوصى و پاسداشت حقوق اساسى 
ما در انتخاب سبك زندگى و شيوه مديريت داده هايمان شانه خالى كنند. 
طبعا، قبول مسووليت و پاسخگويى در قبال كاربران به عنوان مهم ترين 
ــى اين  منبع ثروت و ارزش اقتصادى، بدل به يكى از ضرورت هاى اساس
ــت آخر، بايد بدانيم كه اين مناقشه حاصل ميل  شركت ها مى شود. دس
ــت از نادرست است، حتى  ــخيص درس و اراده ما در جهت داورى و تش
اگر با يكديگر اختلاف نظر داشته باشيم. اين واقعيت كه هشت درصد از 
آمريكاييان به رسانه هاى اجتماعى اعتماد دارند، خبر بسيار خوبى ا ست، 
ــت كه 92درصد آنان باوجود آنكه سال ها در معرض  چراكه به آن معناس
نظام سراسربين اطلاعات قرار داشته اند، اما هنوز به نقض روزمره استقلال 
و حاكميت شخصى خود خارج از حدود و مرزهاى كارى خو نگرفته اند. 
اين ايستادگى و مخالفت همگى ماست كه مى تواند مانع از ادامه سلطه 

اربابان جديد شود.
منبع: فرانكفورتر آلگماينه

پارادايم نظارت ادامه از صفحه 7


